
 

  آموز فارسی فرهنگ زبانو بررسی نقد 

  (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی) فائزه سبحانی مرنی

، بهروز صفرزاده، بـا همکـاري حمیـد حسـنی،     (سطح مقدماتی) آموز فارسی فرهنگ زبان
  صفحه. 1214، 1388ایران، کانون زبان تهران، 

  فیمعر ـ1
 5300 ةآموز فارسی به مفهـوم تخصصـی آن و دربرگیرنـد    این اثر نخستین فرهنگ زبان

ها بر اساس شم زبـانی   هاي فارسی امروز است. مدخل شامل پرکاربردترین واژه ،مدخل
تـألیف حمیـد حسـنی، گـزینش      امـروز، ی پرکـاربرد فارس ـ ی ها واژهمؤلف و نیز کتاب 

است.  گفتار ناشر آمده شود و پس از آن پیش کتاب با فهرست مطالب آغاز می است. شده
براي افرادي مناسب است کـه   يآموز فارس فرهنگ زباناست که  در مقدمه نیز گفته شده

ویـژه   تواننـد خـط آن را بخواننـد، بـه     در سطح مقدماتی با فارسی آشنایی دارنـد و مـی  
بخش  ،آموزند. پس از مقدمه یک زبان بیگانه می عنوان بهزبانانی که فارسی را  غیرفارسی

، در ادامـه دوازده پیوسـت و در   پس متن اصـلی فرهنـگ  س ،راهنماي استفاده از فرهنگ
  است. آمدهپایان، فهرست منابع 

  آموز فارسی فرهنگ زبانـ نقد 2
اي ولی بـر  ،اند آموزان سطح مقدماتی فرض شده زبان يآموز فارس فرهنگ زبانمخاطبان 

است. یکـی از مباحـث بسـیار     سنی در نظر گرفته نشده ةکاربران و مخاطبان آن محدود
، زیـرا نـوع مخاطـب در مشـخص کـردن      نویسی تعیین مخاطـب اسـت   مهم در فرهنگ

کند. مؤلفان با تکیه بـر شـم زبـانی     مرز و چهارچوب فرهنگ نقشی اساسی ایفا میحدو
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 ةکه بـر مبنـاي پیکـر   ، امروزی پرکاربرد فارسی ها واژهخویش و تنها با استفاده از کتاب 
  اند. هاي کتاب خود را گزینش کرده لغتی نوشته شده، مدخل میلیون یک

فرهنگ آمريکايی پاية که  مدخل دارد، درحالی 5300حدود  آموز فارسی فرهنگ زبان
حـدود   ،فرهنگـی بـا سـطح مقـدماتی اسـت      آن هم که 1آموزان آکسفورد برای انگليسی

  مدخل دارد.  27000
 ـ  هاي زبان ویژه فرهنگ براي تألیف فرهنگ، به گام نخستامروزه  ة پیکـر  ۀآمـوز، تهی
کـه ایـن    می صـورت گیـرد، درحـالی   ها با روشی عل است تا گزینش مدخل زبانی کلان

  رهنگ بر چنین اساسی استوار نیست.ف
مقدماتی است، اما هیچ تعریف یا چهـارچوبی بـراي    يآموز فارس فرهنگ زبانسطح 

است و مشخص نیست چه معیارهـا و   فرهنگ تعیین نشده ۀاین سطح مقدماتی در مقدم
آمـوز فارسـی لازم    فرهنگ زبـان  ۀاست. براي تهی هایی براي تعیین آن مد نظر بوده ملاك

 ةوارد پیکـر  زنی ـسـطح مقـدماتی    در رسی (آزفا)فابان زموزش است تعدادي از منابع آ
. در هـا در فرهنـگ مـدخل شـود     کاررفتـه در آن  تا واحدهاي واژگانی به آموز شود زبان

وارد  نیـز زبـان   غیررسـمی گفتـاري و   هـاي  مـتن  ،آموز انگلیسی هاي زبان فرهنگپیکرة 
آموز فارسی نیز این امر ضروري است، زیرا فاصله و تفاوت  شود. براي فرهنگ زبان می
آموز  تاري زبان فارسی گاهی بسیاري زیاد است و نیاز است که زبانگفتاري و نوش ۀگون

  ها را بیاموزد. ها باشد و آن متوجه این امر و این تفاوت
  است. فرهنگ بسیار کوتاه و بدون توضیحات لازم استفاده ازراهنماي 
 ةسـاختار و سـپس خردسـاختار و در نهایـت دربـار      نخست از منظر کلان ،در ادامه

  .خواهیم شمرد هاي ظاهري و چاپی آن نکاتی را بر ویژگی

  ساختار کلان ـ1ـ2
ی های پرکـاربرد فارس ـ  واژهمناسب و تنها با استفاده از کتاب  ةپیکر ۀها بدون تهی مدخل
اسـت   مناسب موجب شـده  ةاست. نبود پیکر گزینش شده و البته شم زبانی مؤلف امروز

  هاي بسیاري همراه باشد. که این گزینش با کاستی و ضعف

                                                   
1. Oxford Basic American Dictionary for Learners of English 
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در سـه   ريش ـماننـد   ،انـد  نویسه) ذیل یک مـدخل آمـده   همو  آوا نام (هم هاي هم واژه
شناسـی در ایـن    ریشـه  ،اینبنـابر ». شیر آب«و » حیوان وحشی«، »یخوراک مایع«معناي 

  است. فرهنگ جایی ندارد که البته لزومی نیز در لحاظ کردن آن نبوده
کـه داراي دو امـلاي متفـاوت از لحـاظ     مرکّـب   یـا مشـتق   مشتق، مرکّـب هاي  هواژ

انـد، بـه ایـن صـورت کـه ابتـدا        نویسی هستند در یک مدخل آمده جدانویسی و پیوسته
یوسـته بعـد از علامـت ویرگـول کنـار آن      است و صورت پ صورت نوشتاري جدا آمده

  .اريدست، اري دستاست، مانند  آورده شده
انـد،   دست مدخل نشده طور یک هاي نوشتاري متفاوتی دارند به هایی که صورت هواژ

هـاي نوشـتاري    اند، امـا صـورت   هردو جداگانه مدخل شده جرأتو  جرئت ،مثال براي
  اند. نیامده اطاقو  اطو، باطری

انـد یـا اساسـاً     آزاد هستند ذیل یک مدخل قرار گرفته ۀکه داراي چند گون هایی واژه
اشـاره   بلـه ذیـل مـدخل    بلـی  ةو بسـیار رایـج واژ   رسمی ۀبه گون ،مثال براياند.  نیامده
در کنار هـم آورده   واحد لیواژه در مدخ متفاوتهاي  است. همچنین بعضی گونه نشده
. جغرافـی و  ايجغراف و ،ابيآسو  ايآس، نهييآو  نهيآ، آنفلوانزاو  آنفولانزااست، مانند  شده

   است. براي کاربران دشوار کردهرا  نشده مدخل هاي این امر دسترسی به گونه
بـه   ،مثال براياست.  ها آورده نشده هاي رایج گفتاري براي بسیاري از مدخل مترادف

  است. اي نشده اشاره خواهرذیل مدخل  »خواهر«در معناي  آبجیپرکارد  ةواژ
تلفـظ   ،مثالبراي اند.  اي که صورت نوشتاري متفاوتی دارند نیامده هاي گفتاري گونه

  است. نشده ، اشاره»اون«یعنی  ،اما به املاي آن ده،شآورده  ûn’ یعنی» او«گفتاري مدخل 
 .)ي=  ئ= و؛  = ا؛ ؤ است (أ آن آمده ۀهمزه قبل از حرف پایگوناگون هاي  صورت

ها لحاظ  است. حرف مشدد در ترتیب مدخل قرار گرفته ناسوريداقبل از  دائم مثال، براي
 ـ   است. حروف تنـوین  آمده نيکماز  پیش تيکم که چناناست.  نشده  ۀدار بـر اسـاس پای

گونه توضیح یا مطلبـی درمـورد حـروف     اند. در راهنماي فرهنگ هیچ تنوین مرتب شده
و برخـی   خواهشو  خواهر هاي واژهدر  ودر برخی واحدهاي واژگانی، مانند  ملفوظنا

حـروف   ظـاهراً است.  آورده نشده ،المللی نيببرگرفته از عربی، مانند واحدهاي واژگانی 
و  العمـل  عکـس در » ا« بـراي مثـال،   ،انـد  ملفوظ عربی در ترتیب الفبایی لحـاظ نشـده  نا
کـه در برخـی کلمـات    » ی«حـرف  انـد.   گرفته نشدهالفبایی در نظر  در تنظیم المللی نيب

اسـت، ماننـد    مرتـب شـده  » ی«بر اساس ترتیب الفبـایی حـرف    ،شود تلفظ می âعربی 
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ملفوظ فارسـی در ترتیـب الفبـایی لحـاظ     نـا » و«اسـت.   آمـده  علومکه بعد از  رغم علی
قـرار  » ه«از نیـز پـس   » ة«اسـت.   قرار گرفتـه  خنگبعد از  خواب براي مثال،است.  شده

  ».ت«است و نه حرف  گرفته
جـز   ها به اصلی و فرعی و ترتیب قرار گرفتنشان در فرهنگ به تقسیم مدخل درمورد

براي  است. ظاهراً مؤلف مطلبی نیامده ،استفاده از فرهنگتوضیح مختصري در راهنماي 
هاي فعلـی بـه    است. عبارت کار برده هاي فعلی دو روش متفاوت به عبارت کردن مدخل
  بـراي مثـال،  اند.  ها آمده اول آن ترین جزء آن در زیر کلمۀ زیر مهم قرار گرفتن در جاي

کـه   اسـت، درحـالی   آورده شده دست بهزیر  دست آوردن بهو  دست  اززیر  دست دادن  از
 ـاز خ، خبـر زیـر   چه خبـر اسـت   براي مثال،. اند مدهها زیر جزء اصلی آ بعضی از آن ر ي

است. روشن نیست ملاك این  همدآ خدازیر  بودن شياز خداو  ريخزیر  زی گذشتنيچ
رف اضـافه در قالـب مـدخل    بار با ح ـها یک  است و با مدخل کردن آن ودهچینش چه ب

صورت ترکیب کامل در قالب مدخل فرعی تنهـا بـر حجـم فرهنـگ      بار بهاصلی و یک 
 هـا ایـن   آیی آن است. ممکن است چنین توجیه شود که بر اساس بسامد هم افزوده شده

ها براي  مدخل یافتن ،این روشبا است، اما باز این ایراد وارد است که  روش اتخاذ شده
  د.شو کاربر دشوار می

  ـ خردساختار2ـ2
پرکـاربرد  ی هـا  واژههاي این فرهنگ از کتاب  پیش از این گفته شد اکثر مدخل که چنان
بسامد واحـدهاي   . این اثر فرهنگ بسامدي است و در آناند گزینش شده امروزی فارس

 گونـه  هـیچ ، يآمـوز فارس ـ  فرهنگ زبـان اند. در  مشخص شده موجود در پیکرهواژگانی 
ناپـذیر از   کـه ایـن نـوع اطلاعـات بخشـی جـدایی       است، درحالی اطلاع بسامدي نیامده

فرهنـگ آمريکـايی پايـة آکسـفورد بـرای      در  بـراي مثـال،  است.  آموز هاي زبان فرهنگ
واحـد واژگـانی پربسـامد از علامـت کلیـد       2000سازي  تهبراي برجس، آموزان انگليسی

انتهـاي فرهنـگ    درواحد واژگـانی در فهرسـتی    2000است. همچنین این  استفاده شده
هـاي   صفحه، مدخل دهاست. براي توصیف خردساختار این فرهنگ، از هر  پیوست شده

نـد.  ا هطور کامل بررسی شـد  ها به درصد کل مدخل دهیک صفحه یعنی چیزي در حدود 
  هاست. این بررسی ۀآید نتیج آنچه در ادامه می

هـا   ها صورت نوشـتاري آن  ها، سرمدخل در این فرهنگ، طبق معمول اغلب فرهنگ
الخط آن بر اساس دستور خـط فرهنگسـتان نیسـت. بسـیاري از واحـدهاي       است. رسم
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است، به  شدهشان معتبر دانسته  اي که در دستور خط فرهنگستان صورت پیوسته واژگانی
مـدخل   بـراي مثـال،  انـد.   صورت جـدا آورده شـده   دو صورت جدا و پیوسته یا فقط به

 ـ  هـا  ۀ آنکه فقط صورت پیوست سر همسر، همو  آهنگ، هماهنگ هم د دسـتور  مـورد تأیی
مورد تأیید دسـتور  ، بيچاره، یعنی آن ۀ، که صورت پیوستچاره بیخط فرهنگستان است. 

، صورت پیوسته مـورد  شتريتر، ب شيباست. در مدخل  امدهتان است اصلاً نیخط فرهنگس
دستی  یک ،باره است. دراین ، ولی در جایگاه دوم آمدهتأیید دستور خط فرهنگستان است

عکـس   بـه  ،شـود  دیده می که چنان، گريد گر، هميهمدمدخل  در براي مثال، .وجود ندارد
  است. عمل شده

ها  هاي صرفی آن اند و بعضی صورت مصدري و مثبت مدخل شده صورت بهها  فعل
است. همچنین بـن ماضـی و مضـارع و صـورت امـر       هاي آن آمده ها و مثال در تعریف

[فعل، بن ماضی: افزود، بن مضارع: افـزا (بیفـزا)].    افزودناست، مانند  ها آورده شده فعل
اسـت کـه آنچـه داخـل      نشـده  براي کاربر توضـیح داده  ،در راهنماي استفاده از فرهنگ

  هاست. و بعد از بن مضارع آمده صورت امري فعل کمانک
هـاي   صـورت  ،اما اگر اسمی جمع بسته شـود  ،اند مفرد مدخل شده صورت بهها  اسم

[مسـجدها]،   مسـجد  اسـت، ماننـد   آورده شـده  ات  ـو   ان  ـو چه با   ها  ـجمع آن چه با  
هایی که صورت جمع  ها، زنان]. براي اسم ن[ز زن و ها، کارخانجات]، [کارخانه کارخانه

اسـت.   آورده شـده » بـدون جمـع  «عبارت  ،روند کار می مفرد به شکل بهندارند و همیشه 
 کـار  بـه جمـع   صـورت  بههایی که فقط  عکس براي اسم [بدون جمع]. به دگیيرسمانند 

[جمع بـدون مفـرد].    وارداتمانند  ،است آورده شده» جمع بدون مفرد«روند عبارت  می
آورده » معمولاً مفـرد «روند نیز عبارت  می کار بههایی که در اغلب موارد مفرد  براي اسم

  ها، معمولاً مفرد]. [مه مهاست. مانند  شده
اند، اما در بعضی موارد استثنا وجـود   خود مدخل شده ةساد صورت بهها  تمام صفت

، کـردن  مانندها با همکردهایی  ها و اسم فتص ةنشینی ساد . همنيبهترو  بهتردارد، مانند 
هـا انعکـاس پیـدا     هـا و مثـال   فقط در تعریف فرمودن و ،نمودن، دنيگرد، گشتن، شدن
  است. کرده

از الفبـاي آوانگـار    برگرفتـه  وها مطابق با تلفـظ فارسـی معیـار     مدخلسری ویسآوان
  است.  است و بین دو خط کج آمده 1آمریکاي شمالی

                                                   
1. NAPA 
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دسـت   است، اما یـک  آورده شده کمانکتلفظ گفتاري هم داخل  ،ها بعضی مدخل در
است، امـا بـراي    هم داده شده arumتلفظ  آرامبراي مدخل  براي مثال،است.  عمل نشده

  است. نیامده pišuniمدخل پیشانی تلفظ 
است، اما در این زمینه نیـز   اگر مدخلی داراي دو تلفظ رایج باشد، هر دو آورده شده

آورده  âšnâ, ’âšenâ’دو تلفظ  آشنابراي مدخل  براي مثال،است.  دستی رعایت نشده یک
  است. نیامده geluتلفظ  گلواست، اما براي مدخل  شده

جـاي   ،هـا  جملـه  شـبه ب، حروف ربط، بعضی قیدها و بعضی مرکّ ۀدر حروف اضاف
 کـه  بـس و  ba’zi' بعضـی ، pasfardâ' فـردا  پـس است. مانند  مشخص شده ' ۀتکیه با نشان

'baske.  
» ی«هایی که دو تلفظ متفاوت با دو صورت نوشتاري متفاوت متشـکل از   براي واژه

هـا هـیچ    هـاي نوشـتاري آن   صـورت  اما به ،اند و همزه دارند هردو تلفظ آوانویسی شده
متفاوت مدخل هاي  تلفظ براي مثال، .اند ها مدخل نیز نشده نشده و این صورتاي  اشاره

اما صورت نوشتاري  ،/âyene, ’âyîne, ’â’îne, (’âyne)’اند / به این ترتیب آمده نهيينه، آيآ
و  âlomîniyom’دو صورت آوانویسی  ومينيآلوموجود ندارد. همچنین براي مدخل  نهيآئ

’âlmîniyomبـه ایـن    زييپـا است.  ، آورده شدهومينيآلمصورت نوشتاري  بهاشاره دون ، ب
ولـی صـورت نوشـتاري بـا همـزه مـدخل       ، pâyîz, pâ’îzاسـت   صورت آوانویسی شده

اسـت   گرفته شده کار بههاي گفتاري این روش  است. همچنین درمورد بعضی تلفظ نشده
 ـ در . jân, jûn جـان اسـت، ماننـد    آورده نشـده  هـا  آنگفتـاري   ۀو صورت نوشتاري گون

تلفظ نشدن حروفی که در صورت نوشـتاري   ةمطلبی دربار ،فرهنگاستفاده از راهنماي 
  است. واژگانی وجود دارند نیامده برخی واحدهاي

معمولاً رسم اسـت کـه در بخشـی جداگانـه بـه مباحـث        ،آموز هاي زبان در فرهنگ
  ود ندارد.چنین بخشی وج يآموز فارس فرهنگ زبانشود. در  دستوري پرداخته می

اطلاعات دستوري ده مقولۀ اسم، پسـوند،   ةدر حوز ،در راهنماي استفاده از فرهنگ
جملـه، صـفت، ضـمیر، قیـد و فعـل فهرسـت        پیشوند، حرف اضافه، حرف ربـط، شـبه  

قید و صفت، اسم و صفت،  ۀهاي دستوري دوگان مقوله ،است. البته در بعضی موارد شده
هاي دستوري  به تعریف کردن این مقوله لفکه مؤ رسد هم وجود دارد. چنین به نظر می

  .است کردهها بسنده  هاي مربوط به آن در متن فرهنگ ذیل مدخل
  :اند ا مقولۀ دستوري فعل مدخل شدهب هستو  بودن، استهاي  واژه
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[فعل از  /ast (e), ast (e), st (s,’e)’/ است، ـ ست 
(ـ ست) را براي بیان زمان حال از » است« بودن]

نیسـت. مقایسـه    ≠بریـد؛   مـی  کار به بودنمصدر 
جـا   نيا ○ اسم من داوود است.»: هست«کنید با 

بـرادرش   ○ جاسـت.  ما آن ةخان ○ تهران است.
 ○ فروشـگاه بسـته اسـت.    ○ لی ترسوسـت. يخ
 ○ روز هوا ابری بود، اما امروز آفتـابی اسـت.  يد
هـا   ن پـول ي ـا ○ دکار است.ست، خوين مداد نيا

ن خانـه  يچند سال است توی ا ○ مال شماست.
قدر گرم اسـت! کـولر را    چه ○ د؟يکن زندگی می
  روشن کن!

/ [فعل، بن ماضی: بود، بن مضـارع:  bûdan/ بودن
زی ي ـکه چ نيان ايبودن را برای ب. 1 باش (باش)]

د: ي ـبر مـی  کـار  بها وضع و حالتی دارد، يژگی يو
پـدرم کارمنـد بـود.     ○ بـودم. حـال   لی خوشيخ

 ○ کجا بودی تا حالا؟ ○ م.يمشغول صحبت بود
ن يا ○ حالش خوب است. ○ اد سرد نبود.يهوا ز

مواظب  ○ جا تهران است. نيا ○ ک سگ است.ي
ن ي ـکـس از ا  چيه ـ ○ ناراحـت نبـاش!   ○ د!يباش

 د؟يشما آقای رضوی هست ○ ست.يوضع راضی ن
بودن یعنـی وجـود    .2 .همه منتظر شما هستند ○

ست سـال قبـل، نـه تلفـن بـود، نـه       يدوداشتن: 
 ○ ن مشــکلی واقعــاً هســت.يچنــ ○ ون.يــزيتلو

ا ي ـبودن «به قول هملت:  ○ کس خانه نبود. چيه
  ».ن استينبودن؛ مسئله ا

را » هسـت « / [فعل از بودن]hast (hast, e)/ هست
 کـار  بـه براي بیـان زمـان حـال از مصـدر بـودن      

غذا به »: است«نیست. مقایسه کنید با  ≠برید؛  می
 سه هست؟يچی توی آن ک ○ کافی هست. ةانداز

های  سلول ○ ها داروخانه هست؟ کیين نزديا ○
اجـازه هسـت    ○ شماری در بدن شما هست. بی

ادی هست که يمشکلات ز ○ پنجره را باز کنم؟
پوست پلنـگ زرد   ○ م.يها را برطرف کن د آنيبا

او  ○ روی آن هسـت. اهی يهای س ـ است و خال
باست، بلکه مهربان هم هست. (= او هم يتنها ز نه
ادت هسـت  يـ   ○ باست و هم مهربان است.)يز

ادم هست؛ آبـی  يلباسش چه رنگی بودن؟ ـ آره،  
  بود.

اسـت، امـا    اشاره شده بودناصلی  صورت به هستو  استدر بخش مقولۀ دستوري 
هـا از   است و فقط در مثال این مورد رعایت نشده ،است بودندر مدخل اصلی که همان 

  کننده است. گمراهها استفاده شده که این مسئله براي کاربر  این صورت
است،  هاي گفتاري آن آورده شده تلفظ هستو  استدیگر اینکه در بخش آوانویسی 

مخاطـب اگـر بـا     ،اي وجود ندارد. به عبارت دیگر ها نمونه ها در مثال اما از این صورت
که در » ه« درموردگونه اطلاعی  ، هیچمواجه شود» رنگ این کلاه روشنه؟«مانند  اي جمله

  یابد. فرهنگ نمیاست در  آمده روشن ةآخر واژ
  است. ها اشاره نشده ها به لازم یا متعدي بودن آن درمورد فعل

ترین  هاست؛ شاید بتوان آن را اساسی اطلاعات معنایی بخش بسیار مهمی در فرهنگ
ها دانست. اطلاعات معنایی شـامل تعریـف و هرگونـه اطلاعـی      وجودي فرهنگ ۀفلسف

الشعاع آن  البته به شرطی که تعریف تحت رساند، است که به درك معناي واژه یاري می
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ات معنایی دیگر آن تعریف باید جامع و مانع باشد و اطلاع ،قرار نگیرد؛ به عبارت دیگر
  را تقویت کند.

هاي معنـایی بـر اسـاس پربسـامدترین معناهـاي       برش، آموز فارسي فرهنگ زباندر 
  است. واحدهاي واژگانی آورده شده

  وجود ندارد.ازي و یا استعاري معناهاي مجدر این فرهنگ، 
است. اگرچه  ) انجام شدهلديکوبهاي کامل (مانند  ها با استفاده از جمله مدخل تعریف

نویسـی هـیچ    نمایـد، امـا در فرهنـگ    آموز مناسب مـی  هاي زبان این روش براي فرهنگ
  هایی نداشته باشد. روشی نیست که مورد انتقاد قرار نگیرد و کاستی یا کاستی

دهـی اسـتفاده    هاي دیگـر در ایـن فرهنـگ نیـز از متـرادف      بسیاري از فرهنگمانند 
براي هر برش  »؛«ها و پس از علامت  ها در انتهاي تعریف است. مترادف یا مترادف شده

  است. معنایی آمده
آن صورت در انتهاي تعریف و  ،هاي معنایی صورت متضادي داشته باشند اگر برش

  است. آمده» ≠«پس از علامت 
کـاربردي   صـورت  بـه ها و بعضی از قیدها  جمله روف ربط و اضافه، ضمیرها، شبهح

  ین واحدهاي واژگانی است.انگاري براي  اند که بهترین روش تعریف تعریف شده
کـه در انتهـاي   ...» مقایسه کنید بـا  «عبارت  بارةدرهیچ مطلبی  ،در راهنماي فرهنگ

» همـان ... اسـت  « ... عبارت  ةکه دربار وجود ندارد، درحالی ،است ها آمده برخی تعریف
گفته شده که منظـور از آن تـرادف    برخی از واحدهاي واژگانی آمدهجاي تعریف  که به

  دوم رجوع شود. ةمعنایی است و باید به واژ
  است: بررسی شده، هایی از آن با استناد به نمونههاي این فرهنگ  تعریف ،در ادامه

ــافتن ــی 1 ی ــزي را م ــی چی ــد آن (او) را  . وقت یابی
دسـت   فهمید کجاست یـا آن را بـه   بینید و می می
. یافتن را همـراه بعضـی   2آورید؛ پیدا کردن.  می

ها براي بیان داراي وضع، حالت یـا چیـزي    واژه
  برید؛ پیدا کردن. می کار بهشدن 

اند و مخاطب  در هم ادغام شده» یا«، دو معناي متفاوت با افتنيدر برش معنایی اول 
این دو  استبهتر  ،د. به نظر نگارندهشو ها متوجه این تمایز معنا می فقط با خواندن مثال

انتزاعی است با دیدن و حل که امري  دست آوردن راه زیرا به شوند، از هم تفکیک یمعن
 ـ    ةکـه شـمار  دیگـر این  ۀپیدا کردن چیزي یا دانستن جاي آن بسیار متفـاوت اسـت. نکت

 ذکر شـده  افتنيمترادف در هر دو برش معنایی  عنوان بهکه  دا کردنيپهاي معنایی  برش
  است. مشخص نشده
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نده نیسـت.  میرد، دیگر ز وقتی جانداري می مردن
  ».فوت«، »درگذشتن«مقایسه کنید با 

  

نویسی است. در  ترین انواع تعریف در فرهنگ تعریف با استفاده از متضاد جزو رایج
هاي  و به مترادف تعریف شده ،است زنده بودنکه  ،متضاد آن ۀوسیل به مردن ةواژ ،اینجا

اي است که در گفتار و نوشتار رسمی و مؤدبانه  واژه مردناست.  آن نیز ارجاع داده شده
  است. رود، اما در این مورد هیچ اطلاعی به کاربر داده نشده نمی کار بهها  براي انسان

فهمیـد معنـی آن را    . وقتی چیزي را می1 فهمیدن
. 2. دانیـد چیسـت؛ درك کـردن    دانید یـا مـی   می

  .(گفتاري) فهمیدن یعنی متوجه یا آگاه شدن
معـادل   ،ویژه در گفتار به، دنيفهم در برش معنایی دومِ خبردار شدن ،نظر نگارنده به

  تري است. تر و رایج مناسب
از منظرهـاي   و در دسـتور زبـان،   هستند ها فرهنگها در  پربسامدترین مدخلها  اسم
هـاي ذات و   اسم ۀها دو دست براي اسم بندي اند. نخستین دسته بندي شده ی دستهگوناگون

شـود.   معنی است. معمولاً براي تعریف کـردن اسـم بـه جـنس و فصـل آن توجـه مـی       
در  براي مثال، در این فرهنگ زبانی ساده و نثري روان دارند، اما ،طور کلی ها به تعریف

به این  اي نشده و شود به آن اشاره جنس آن محسوب می» زیورآلات«که  انگشترتعریف 
  است: شکل تعریف شده

فلزي کوچکی است که آن را  ۀانگشتر حلق انگشتر
کنیـد، بعضـی انگشـترها     در انگشت دستتان مـی 

  نگین دارند.

  
  

  :است دهش چنین تعریف این ring، آموز پيشرفتة کالينز کوبيلد فرهنگ زباندر 
A ring is a small circle of metal or other substance that you wear on as jewelry. 

اسـت و بـه    شدهانگشتر مطلقاً فلزي دانسته ، يآموز فارس فرهنگ زباناما در تعریف 
است. حال پرسش این است که آیا کاربر این فرهنگ  اي نشده تزیینی بودن آن نیز اشاره

 انگشتردرستی متوجه معناي  آموز سطح مقدماتی است با خواندن این تعریف به که زبان
تواند مفهـوم   این امر ممکن است و این تعریف می ،نظر نگارنده بهخواهد شد یا خیر؟ 

نگـاري در   توان گفت که براي تعریـف  نگشتر به مخاطب منتقل کند. پس میاي از ا کلی
نگـاري در   آموز همیشه لزومی بـه رعایـت قواعـد حـاکم بـر تعریـف       هاي زبان فرهنگ
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هـا از روش مصـداقی اسـتفاده     نگـاري رنـگ   هاي عمـومی نیسـت. در تعریـف    فرهنگ
  چنین است: سرخیف است و تعر ارجاع داده شده سرخبه  قرمز براي مثال،است.  شده

  سرخ رنگ خون است. چیزهاي سرخ به این رنگند. سرخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1396، 12، شمارة نويسي فرهنگ 175
  آموز فارسی فرهنگ زباننقد و بررسی  نقد و بررسی 

 

بسامدتر به  مدخل کمباید یعنی  ،کند میتعیین بسامد ارجاع به مترادف را  دانیم که می
 ،ویـژه در گفتـار   و بـه  ،در فارسـی امـروز   قرمـز . تر ارجـاع داده شـود  پربسـامد مترادف 

ارجاع داده شود و نه  قرمزبه  سرختر بود که به ،به همین دلیل است. سرخاز  تربسامدپر
اي  ، اشـاره وارونـه یعنـی   ،تـر آن  تنها به مترادف رایج نه نیز واژگوندر مدخل بر عکس. 

  در فرهنگ وجود ندارد. وارونه مدخل اساساًاست،  نشده
راي روشـن شـدن   . بوجود داردور د يآموز فارس فرهنگ زبانهاي  تعریف در برخی

هاي  ترتیب تعریف است و به آمده یيآشنامهمی که در تعریف مدخل هاي  ور، واژهاین د
  است: شده صورتی زنجیروار در یک نمودار نمایش داده ها به آن واژه

، ذهـن ، اطـلاع ، آگاهی، شناختن، دانستنهاي  تعریف واژه ،شود ملاحظه می که چنان
جـز در تعریـف    اند. این دور بـه  ور شدهدچار د شهياندو  حافظه، فکر، تجربه، اطلاعات

شود و مفهـوم   نمی جا باز یچاست، ه تجربهمهم در تعریف هاي  که یکی از واژه مهارت
توان این دورها را مشاهده کرد.  ها می گردد. در تعریف بسیاري از مدخل آن روشن نمی

تصویر بـراي فرهنـگ   هاي مفهومی براي روشن شدن معنا، ضرورت وجود  در این گره
توانـد   آید، اما مشکلی که در تصویر وجود دارد این است که تصویر فقـط مـی   پیش می

شایسـته   درنتیجـه، را پوشـش دهـد.    ،دنيدو مانند ،هاي ذات و برخی مفاهیم ساده اسم
نویسـند   آموزان فرهنگ مـی  نویسانی که براي زبان ویژه فرهنگ نویس به است که فرهنگ

هاي پایانی هر دور را شناسایی کنند و پیوستی براي  ها واژه نگاري مدخل تعریفپس از 
آموز) توصیه کنند که براي فهمیدن  آن به فرهنگ بیفزایند و در ابتداي آن به کاربر (زبان

 ةدر زندگی روزمـر  براي مثال، ا را در جایی غیر از فرهنگ بیابد وه ها آن کامل این واژه
هـا را   آن ۀهـاي دوزبانـه) ترجم ـ   زبان مادري (با استفاده از فرهنگ خود تجربه کند و به

  طور مستقیم از معلم زبان خود بیاموزد. فرابگیرد، یا به
ها  . دلیل آوردن تصویر در فرهنگرداي دا آموز نقش ویژه هاي زبان تصویر در فرهنگ

یف مفهوم ویژه در مواردي که تعریف ناتوان از توص کمک به روشن شدن معنا است، به
ها امري ساده نیسـت و بـه    آوردن تصویر براي مدخل ةگیري دربار اي باشد. تصمیم واژه

  ها نیاز دارد. هاي معنایی مدخل تحقیق و دریافتن ظرافت
داراي تصویر نیازي بـه آن ندارنـد و    يها برخی مدخل، يآموز فارس فرهنگ زباندر 

 بـراي مثـال،  اند.  ن تصویر آورده شدهبرعکس مواردي که قطعاً به تصویر نیاز دارند بدو
بـه  که این تصویرها هیچ کمکـی   درصورتی ،داراي تصویر است فرمانو  کمپوتمدخل 
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نیز باید در  فرماناساساً نیاز به تصویر ندارد و  کمپوتکند. زیرا  روشن شدن معنی نمی
  داخل خودرو نمایش داده شود.

هـا   آموز بـراي آن  هاي زبان اکثر فرهنگاعضاي بدن انسان نیاز به تصویر دارند و در 
هاي مربـوط   جز موارد معدود بیشتر مدخل است، اما در این فرهنگ به تصویر آورده شده

اسـت، از جملـه    ایـت نشـده  دسـتی در آن رع  به اعضاي بدن تصویر ندارند و اصل یک
 نیـازي بـه   گـل  دستهو  کيالمپهاي  . مدخلنهيسو  چانه، انگشت، آرنج، مچهاي  مدخل

ربـط   بـی  المپيـک غیرضروري و تصـویر مـدخل    گل دسته مدخل ارند. تصویرتصویر ند
بـراي   ،در عـوض  .نیازي به تصویر ندارنـد  مسجد، و امضا، شکارچیهاي  مدخل است.

ها و محصولات زراعی تصـویر آورده شـود،    میوه ۀبهتر بود براي هم ،دستی رعایت یک
بـدون تصـویر    کلـم و  آلـو تصـویر دارنـد، امـا     هندوانهو  پرتقال براي مثال،که  درحالی

از طراحـی بـراي تصویرسـازي     يآمـوز فارس ـ  فرهنگ زبـان اند. به این دلیل که در  آمده
است،  دقیق بودن جزئیات در آن مهم ،سفیدندو ها همگی سیاه است و طرح فاده شدهاست

  .کيویدخل تصویر م شود، مانند ها وضوح لازم دیده نمی که در بسیاري از طرح درحالی
  
  
  
  
  

معنایی زبر بودن و داشتن پرز براي پوست کیوي کـه در تعریـف هـم بـه آن      ۀمؤلف
که  بوس نیيمسفید است و  اهيس تختهاست.  در تصویر نمایش داده نشده ،است اشاره شده

در تصویر چهار چرخ دارد و تفاوت آن با اتوبوس  ،داراي شش چرخ استدر تعریف، 
است. هنگامی که این تصویرها بـدون تعریـف و توضـیحی درنظـر گرفتـه       روشن نشده

هایی که تصویرشان باید  دستی در مدخل شوند به هیچ عنوان قابل تشخیص نیستند. یک
  نندی گویا نیستند وجود ندارد. ماتنهای در بافت خاص آن چیز آورده شود و به
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مشـخص   بوتـه و  ابـرو در بافت به روشـی متفـاوت بـا     نينگو  استکانتصویرهاي 
درسـتی   برآن، به سوژة اصـلی بـه   در برخی تصویرها، حشو وجود دارد و علاوه اند. شده

  ):(کودك تابو (سوار)  شتر، (تخم) انهيآشتصویر مدخل است، مانند  اشاره نشده
  
  
  
  

کـه   تصویر ذهنی گویشوران بومی آن زبان باشد، درصـورتی  ةددهن تصویر باید نشان
  :قصر و جادوگر، کلاهبرخی تصویرها با این اصل مغایرت دارند. مانند تصویرهاي 

  
  
  
  
  

ها اطلاعات سبکی است، به این معنا کـه   از جمله اطلاعات معنایی رایج در فرهنگ
اي در  رود عبارت یا نشانه می کار بهاي که واحد واژگانی در آن  موقعیت اجتماعی ةدربار

، »عامیانـه «، »خودمـانی «، »رسـمی «، »ادبـی «هـاي   عبارت براي مثال،شود.  نظر گرفته می
در تـداول  «، »بـه حالـت طنـز   «، »احترام ۀبه نشان«، »براي توهین یا تمسخر«، »مستهجن«

  روند. کار می براي نشان دادن این اطلاعات سبکی به غیره و» کودکان
اینکه یک واحـد واژگـانی در کـدام     ةها ممکن است اطلاعی دربار نگهمچنین فره

فرهنـگ  رود به کاربران ارائه کنند. در  می کار بههاي علمی، تخصصی، فنی و غیره  حوزه
هاي تخصصی علمی و فنـی   از واژه ،طبیعتاً به دلیل مقدماتی بودنِ آن، يزبان آموز فارس

هـا گنجانـده    خبري نیست. برخـی اطلاعـات سـبکی نیـز در ایـن فرهنـگ در تعریـف       
  است:  گونه تعریف شده که این عالی جناباست، مانند  شده
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خواهیـد بسـیار محترمانـه بـا      وقتی می عالی جناب
بـه او  » شما«ا ی» تو«کسی صحبت کنید، به جاي 

  ».عالی جناب«گویید  می

  
  

بـرای  فرهنگ آمريکايی پايـة آکسـفورد   از جمله  ،آموز انگلیسی هاي زبان در فرهنگ
، يآمـوز فارس ـ  فرهنگ زبـان اند. در  ها لحاظ شده بعضی از این برچسب، آموزان انگليسی

 براي مثال،ادبانه دارند به برچسب نیازمندند.  بعضی واحدهاي واژگانی که بار منفی و بی
هـیچ   ،رونـد  مـی  کـار  بـه که غالباً براي دشـنام   عوضیو  شعور بی، نفهمهاي  واژه ةدربار

  است. اطلاعی در این زمینه آورده نشده
تواند به کاربر در  آموز کارکردهاي فراوانی دارند. مثال می هاي زبان ها در فرهنگ مثال

ها کمک کنـد.   کاربردش در جمله ةدرك بهتر معناي مدخل، جایگاه دستوري آن و نحو
ر یـا نوشـتار ارائـه    سـازي هنگـام گفتـا    هایی براي جمله ها به کاربر نمونه همچنین مثال

مثال باید بر این نکته تأکید کرد که مثـال نبایـد پوششـی بـراي ضـعف       ةکنند. دربار می
  د.کرها باید بتوان مقولۀ دستوري مدخل را تعیین  تعریف باشد. از روي مثال

هـاي معنـایی مختلـف     هاي متنوعی براي بـرش  نیز مثال يآموز فارس فرهنگ زباندر 
هاي طبیعی زبان  ست یا از بافتمؤلف ا ۀها ساخت مثال نیست کهاست، اما مشخص  دهمآ

است. با توجه بـه مـوارد یادشـده بـه نظـر       از منابعی مانند اینترنت و مانند آن اخذ شده
هایشـان برگرفتـه از    آمـوز انگلیسـی کـه مثـال     هـاي زبـان   رسد که برخلاف فرهنـگ  می

هـا بـه    است. البته در سـاختن مثـال   ها را از خود ساخته ند، مؤلف مثالا هاي زبانی پیکره
هـا را   آموز انگلیسی توجه داشـته و گـاهی حتّـی آن    هاي زبان ها در فرهنگ ساختار مثال

  است. دهکرترجمه 
اند و تا حدود زیادي  هاي طبیعی زبان نزدیک فرهنگ تا حد زیادي به بافت يها مثال
  دهند. ها را نشان می هاي مدخل ترین همایند ترین و متداول شاخص

بـراي  دهند.  هاي نحوي صحیح را به کاربران نشان می ها ساخت مثال نحو، ةدر حوز
هـاي   تـرین سـاخت   کردي کـه از متـداول   آیی صفت با یک فعل اسنادي یا هم هم مثال،

 برپاهاي مدخلِ  است، مانند مثال خوبی نمایانده شده هاي فرهنگ به نحوي است، در مثال
  با مقولۀ دستوري صفت:

. وقتـی چیـزي، بـه ویـژه جشـن،      1[صـفت]   برپا
کنیـد، آن را بـه    گاهی، برپا مـی  مراسم، یا نمایش

هـای   جشـن کنیـد:   آورید یا اجـرا مـی   وجود می

ــد  ــا ش ــکوهی برپ ــران   ○ .باش ــال در ته ــر س ه
مـردم   ○ شود. المللی کتاب برپا می نيشگاه بينما

. وقتـی چیــزي،  2. کردنـد شـهر تظـاهرات برپــا   
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کنیـد، آن را   ویـژه وضـع یـا حـالتی، برپـا مـی       به
آمـوز در   چنـد دانـش  پـا:   آوریـد؛ بـه   وجود می به

نگـاران   روزنامـه  ○ .رستان آشوب برپا کردنديدب
  .اند ن خبر جنجال برپا کردهيا ةدربار

اصل کوتاه بودن با حفـظ  دهند و  خوبی نشان می دستوري مدخل را به ۀها مقول مثال
  است. ها رعایت شده هاي معنایی لازم در آن ظرافت

هـا از درك معنـاي خـود     ها کلمات مشکلی که درك آن تا حد بسیار زیادي در مثال
ی نسبتاً ایها عبارتی به لحاظ معن مدخل دشوارتر باشد وجود ندارد و اگر در بعضی مثال

است.  در کنار آن آورده شده کمانککننده داخل  رفته باشد توضیحی روشن کار بهدشوار 
  است:  هاي مدخل آلودگی آمده مانند توضیحی که براي یکی از مثال

[اســم] آلــودگی یعنــی آلــوده بــودن یــا  آلـودگی 
ن آلـودگی ورزش  يتوی هوای به اشده: ...  آلوده

قـدر آلـوده    (= توي هوایی کـه ایـن  . معنی ندارد
  اي نیست). است ورزش کار درست و عاقلانه

شود و ممکن است ایـن   هاي جنسیتی دیده می گیري رد پاي جهت ،ها مثال برخیدر 
اسـت، امـا بـا     ایراد گرفته شود که با تکرار این مطالب به تقویت و تثبیتشان کمک شده

تـوان   مـی  ،اسـت  زبان نوشته شده آموزان غیرفارسی توجه به اینکه این فرهنگ براي زبان
گفت که مؤلف براي منعکس کردن مسائل فرهنگـی نـاگزیر از گنجانـدن آن اطلاعـات     

بـرادر  « ةاسـت کـه در یکـی واژ    هایی که براي مدخل مهندس آمده است، مانند مثال بوده
هـاي مربـوط بـه     است، و یـا در مثـال   کار رفته هب »آقاي مهندس«و در دیگري  »مهندس
  وجود دارد. خواهرو  مادرکلمات ، آشپزیو  پزآش، آشپزخانههاي  مدخل

است که این مثال براي  اجازهانعکاس مسائل فرهنگی در مدخل  ۀمثال دیگر در زمین
  .ازدواج دختر دست پدر است ةاجاز:  آن آمده

دو عنوان  ةتوضیحی که دربار ،هاي ایرانی نامترین  در ابتداي پیوست مربوط به رایج
  براي کاربران خالی از فایده نیست. ،است آمده ساداتو  ديس

رسـد، مگـر    ضروري نمی و تعارف نیز به نظر چندانپرسی  پیوست مربوط به احوال
  روش خودآموز مشغول یادگیري زبان هستند. براي کاربرانی که به

حـدود   ةنگاري است که دربرگیرنـد  تعریفآخرین پیوست فرهنگ فهرست واژگان 
  واژه و اصطلاح است. 2600

  هاي ظاهري و چاپی ویژگی ـ3ـ2
انـد و لزومـی    هـا آوانویسـی شـده    مـدخل  ۀ. هم ـشـود  افراط دیده میگذاري  حرکت در

  گذاري شود. ها حرکت سرمدخل در تعریف یا مثال ةاست که واژ نداشته
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آمـوز   فرهنگ زبان ۀتعداد سطرهاي هر صفحفاصلۀ میان سطرها بسیار زیاد است و 
فرهنـگ آمريکـايی پايـة آکسـفورد بـرای      هـر صـفحۀ   سـطرهاي   نصـف تقریباً  فارسی

  .است آموزان انگليسی
جـایی آسـان    آمـوز قابلیـت جابـه    هاي زبان و وزن فرهنگ درمورد قطع مهمویژگی 

لندمدت کاربر آن کم ب آموز به نوعی همراه دائمی و یا دست زیرا فرهنگ زبان ،هاست آن
اسـت.   در قطع رحلی (بسیار بزرگ) منتشر شده يآموز فارس فرهنگ زبانمتأسفانه  .است

انتخـاب   پیازي یـا انجیلـی)   نازك (پوستهمچنین شایسته بود کاغذ این فرهنگ از نوع 
  شود تا وزن آن به حداقل ممکن کاهش یابد.

  است.  ،چاپی صورت بهخورده و چه  برش صورت بهچه  ،این کتاب فاقد انگشتی
  دارد.وجود فضاي سفید و خالی زیادي  ۀ هر صفحه،حاشیدر 

هاي مثبت بسیاري است، در  باید یادآور شد که این فرهنگ داراي ویژگی ،در نهایت
هاي سـاده   . تعریف1 د:شو ها اشاره می ترین آن وار به پنج نمونه از برجسته ادامه فهرست

. 4 نداشتن ارجاعات کور؛. 3 ساخت؛ کافی و خوش يها . مثال2 ؛دست  و روشن و یک
  .ها . تلفظ گفتاري مدخل5 ؛پیچیده هاي نوشت کوتهاطلاعات غیرضروري و  نداشتن

 ـ بلنـد این فرهنگ را گامی  انتشارشایسته است  نویسـی فارسـی و    فرهنـگ  ۀدر زمین
فرهنـگ  آموزِ فارسـی دانسـت و بـه آن ارج نهـاد، زیـرا       هاي زبان طور خاص فرهنگ به

بسیار کاربردي و براي کاربران آن از بسیاري  ،ها با وجود تمامی کاستی يآموز فارس زبان
ارزش و جایگاه و آموز فارسی است  جهات راهگشاست. این فرهنگ اولین فرهنگ زبان

نویسانی کـه در آینـده دسـت بـه      نویسی فارسی دارد و براي فرهنگ اي در فرهنگ ویژه
  آموز خواهند زد میراث ارزشمندي خواهد بود. هاي زبان تألیف فرهنگ
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